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 چكيده:
 نسخه اخلاق شاهي « نوشتة مظفر حسني ( حسيني ) طبيب كاشاني متخلصّ به شفائي » شامل دو مقاله است.

 باب در اخلاق ذميمه است كه تصحيح مقالة اول موضوع اين گفتار است، و علاوه بر تصحيح ( 17 باب در اخلاق حسنه و مقالة دوم شامل21مقالة اول شامل 
 به روش تحليل محتوا )، افكار و عقايد نويسنده، نكات بلاغي و دستوري متن و مضمون و محتواي آن مورد بررسي قرار گرفته است.

 از اين اثر تاكنون پنج نسخه شناسايي شده كه چهارتاي آن كامل و اصيل و نسخه آخر( نسخه دانشكدة الهيات ) به شكل خلاصه است.
نثر كتاب آميخته به نظم است و به جز ديباچه، نثر عمومي اثر بين بين و سهل و ممتنع است. نكات بلاغي به جا در آن استفاده شده و اين نشان از تسلطّ 

 نويسنده برمتون ادبي و آگاهي او در انشاي فارسي است.
 اين منبع تاريخي از متون روايي است كه درون ماية آن بيشتر تهديب نفس است و بيشتر روي سخن آن با حاكمان و صاحبان بلاد است كه به شاه طهماسب 

 صفوي حسيني تقديم شده است.
 واژه هاي كليدي: اخلاق شاهي، شفايي كاشاني ، نسخة خطّي
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تصحيح نسخ خطّي تنها منحصر به بازنويسي يا تصحيح يك نسخه نمي شود، بلكه شناسايي پيشينه فرهنگي و تاريخي يك كشور و شناسنامه آن كشور است. 
 و احياي هر نسخه تبيين و بازسازي گوشه اي از فرهنگ و شناسنامه هر كشور است. از جمله ذخاير مكتوب قرن دهم استبنابراين نسخ خطي ميراثي ارزشمند 

كتابي گرانبها در اخلاق با نام « اخلاق شاهي » است كه تاكنون تصحيح نشده است. اين كتاب از مظفّر بن محمد حسني طبيب كاشاني متخلصّ به شفائي ( 
 . با توجه به اينكه ادبيات در ايران حامل تمام عناصر فرهنگي بوده و مي باشد، يكي از زمينه هاي ادبيات و كتب ادبي اخلاق شاهي است. است ق ) 963متوفي 

، با شواهدي از درر آيات و غُرر روايات و استاخلاق شاهي خلاصه اي است در اخلاق و آداب و فضايل صفات و رذايل عادات كه دانستن آن بر همگان لازم 
 نوادر امثال و حكايات ، تقديم شده به شاه طهماسب صفوي مشتمل بر يك مقدمه و دو مقاله و يك خاتمه بدين تفصيل :

  باب )21مقدمه در فضيلت علم و حكمت                       مقالة اول : در اخلاق حسنه ( 
  باب )              و خاتمه اي در سخنان حكما و قدما.17مقالة دوم : در اخلاق ذميمه ( 

 
 . مقدمه: 2

در تمدن اسلامي به مجموعه حكمت نظري « فلسفه »،  و به اقسام حكمت عملي « اخلاق » گفته شده است. فلسفه به چيستي هستي پرداخته و اخلاق به 
 طرز اعمال ارادي فرد، خانواده و اجتماع روي آورده است.

با نگاهي اجمالي به آثار نوشته شده در موضوع « اخلاق و حكمت عملي » در ايران پس از اسلام چند نكته قابل تأمل است: اولاً بيشتر اين آثار به دست 
 دانشمندان ايراني به زبان عربي نوشته شده؛ ديگر اين كه برخي از اين آثار يا به طور مستقيم با عنوان « سعادت و سعادتمندي » يا « اخلاق و تهذيب اخلاق»

: 1386تأليف شده، يا با عناوين « ادب »، « آداب دنيا و دين » يا با عناوين « سيره » مانند سيرالملوك، اخلاق الملوك و ... ظهور يافته است »[ پشت دار،
 ].21،22ص

« در عهد تيموري و آغاز عهد صفوي همانند ادوار گذشته نوشتن كتابهاي اخلاق ادامه يافت، آثاري چون اخلاق جلالي، اخلاق منصوري و اخلاق محسني در 
اين باره به رشته تحرير درآمد. برخي از اين كتب در عهد صفوي جنبة ادبي هم دارد، يعني در بسياري از موارد نثر آنها به شيوة مترسلان نزديك مي شود و در 
بعضي ديگر از حيث نثر ادبي ضعيف است و تا حدودي ترجمة تحت اللفظي از عربي است. بعضي كتب اخلاقي اين عهد ضمن اشتمال بر مباحث عادي اخلاق 
جنبة اندرز به پادشاهان و كارداران  را دارد، يا دربارة كيفيت عمل درست و دوري از جور و ... است كه طبعاً مي توان مطالب آنها را در يكي از سه باب اساسي 

  ].1484 ، ص 3/5:  ج 1363اخلاق ( تهذيب نفس- تدبير منزل- سياست مدن ) گنجانيد»[ صفا، 
 شماري از كتب اخلاقي را كه به عهد صفوي متعلق است ، فهرست وار ذكر مي شود: 

  ق. تحرير شده است.988: اخلاق حكيمي، به سال حسن بن منشي خاقاني. 1
  ق. اتمام رسيده است.1029: اخلاق جهانگيري، نورالدين محمد قاضي. 2
  ق. به نام ابوالحسن قطب شاه تأليف شده است.1083: اخلاق حسني، به سال علي بن طيفور بسطامي. 3
 : آينه شاهي، به نام شاه عباس دوم.ملا محسن فيض كاشاني. 4

  الابرار.تحفة: علم الهدي پسر ملا محسن فيض كاشاني. 5

 
 . معرفي نويسنده3

 از علماء، ادبا و دانشمندان قرن دهم و در دوران حكومت شاه طهماسب صفوي است.  سيد مظفر بن محمد حسني طبيب كاشاني متخلّص به شفايي
  وي در كنار كار طبابت در خلق آثار ادبي هم فعاليت مي كرده است.   .وي از شهر كاشان بوده و در آنجا طبابت مي كرد

مسئلة ديگر تاريخ تولدّ شفايي كاشاني است كه هيچ اطلاّعي از تاريخ تولدّ وي در دست نيست و در هيچ منبعي ذكري از آن نرفته است. دربارة نام وي، تاريخ 
 وفات و آثار به جاي مانده از او اختلافاتي وجود دارد و در بعضي منابع به علّت شباهت اسمي كه با هم عصران خود داشته است، اين اختلافات شايع است. 

 است كه در ديباچة « اخلاق شاهي » و ديگر اثرش« خلاصة سيد مظفّر حسني طبيب كاشاني متخلّص به شفايينام اصلي وي همچنان كه گفته شد 
 شفايي » نويسنده خود را به همين نام معرفي مي كند.

 ه.ق » تاريخ وفات وي تلقي شده است. اما در الذّريعه( ج 930در تذكرة « روز روشن »، تاريخ نظم و نثر در ايران و « بزرگان كاشان » افشين عاطفي سال « 
ات و فهرست وارة كتابهاي فارسي احمد منزوي تاريخ وفات شفايـي كاشانـي 5) ، تاريخ ادبيات ايران (ج 17  ) ، فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانه دانشگده ادبيـ
  ه.ق » است.963« 



 
 حكيم شفايـي در تذكره ها و آثار متأخرين

 در تصحيح تذكرة « روز روشن » اثر محمد مظفّر حسين صبا از نام طبيبي استفاده شده است: 
  ) ملك الموت دست به معالجة مرض الموت وي گشود. 930« طبيبي، مير مظفّر كاشي از حذّاق اطبا بود كه در سنة ثلثين و تسعمائه (

          آمد رقيب و طرةّ جانان من گرفت                گويا اجل رسيد و رگ جان من گرفت»
  ].499: ص 1343[ ركن زاده آدميت،

  در تصحيح تذكرة تحفة سامي اثر سام ميرزا صفوي ( تصحيح وحيد ) آمده:
و ديوان  اخلاق شاهي «مير مظفرّ طبيب، از شهر كاشان است و به طبابت مشغول بود و در آن علم وسايل دارد و در حكمت نيز رساله اي نوشته موسوم به

 غزل هم دارد اين مطلع از اوست.
             ما نقد عمر صرف ره يار كرده ايم              حاصل ز عمر خويش همين كار كرده ايم»

   ].39: ص 1352[ دستگردي، 
  در تذكرة تحفة سامي اثر سام ميرزا صفوي ( تصحيح همايون فرخّ ) آمده:

اخلاق « امير سيد مظفّر طبيب، از شهر كاشان است و به طبابت مشغول و در آن علم رسائل پرداخته و در حكمت عملي نيز رساله اي نوشته موسوم به 

 و ديوان غزل هم دارد. اين مطلع از اوست:هاشمي 
             ما نقد عمر صرف ره يار كرده ايم              حاصل به عمر خويش همين كار كره ايم»

 ].62[ همايون فرخّ: صحيفة دوم ، ص 
 ]. معلوم نيست كه چرا همايون فرخ از نام اخلاق هاشمي به 362: ص 1349توضيح اين كه همين بيت در منتخب الطايف هم آمده است. [ جلالي نائيني،: 

جاي اخلاق شاهي استفاده كرده است. به نظر مي رسد با توجه به اينكه در هيچ تذكره يا منبعي از نام اخلاق هاشمي استفاده نشده،در چاپ همايون فرخّ به 
 اشتباه نام رسالة اخلاق شاهي، اخلاق هاشمي آمده است.

 كه او جد سادات، و معروف هستند در كاشان به « سيد مظفّر بن محمد الحسيني معروف به شفايي در تذكرة الذّريعه الي تصانيف شيعه آمده: 
 ].  161 ،ص8 ه.ق: ج 1387لاجوردين »[ طهراني، 

  همچنين در همين تذكره اين چنين آمده:
« خلاف قول صاحب رياض العلماء مي گويم احتمال اينكه شفايي اصفهاني صاحب كتاب قرابادين باشد وجهي ندارد چون قرابادين شفايي براي سيد مظفرّ بن 

محمد الحسيني شفايي كاشاني است كه استخراج معدن لاجورد مي كرد در بعضي از كوههاي يك فرسخي قمصر كاشان، پس سلطان معدن را به او بخشيد و 
 ].  530 ،ص9 ه.ق : ج 1387بعد از او براي خانوادة او معروف به سادات لاجوردي شد » [ طهراني، 

  ه.ق » مي باشد963بنا به قول طهراني در تذكرة الذّريعه سال وفات شفايي كاشاني « 
 ].61 ،ص17ه.ق: ج 1387[ طهراني،  

و همانطور كه در الذّريعه آمده اين شفايي غير از آن شفايي است كه  به حكيم شرف الدين حسن اصفهاني شناخته شده و  معروف است به شفايي، در گذشتة 
  » مي باشد»1037«

 ].  161 ،ص8ه.ق: ج 1387[ طهراني، 
 شيخ آقا بزرگ در تذكرة الذّريعه هچنين مي گويد: 

« رسالة اخلاق شاهي براي مولي محمد كاشي طبيب شاعر ملقب در شعرش به محمد، نسخه اي فارسي كه آنچه در قم نزد سيد شهاب الدين مي باشد اولش 
 ]. 44،ص 11 ه.ق: ج 1387ناقص است ». منظور از سيد شهاب الدين ، آيت االله سيد شهاب الدين مرعشي نجفي مي باشند. [ طهراني،

  محمد بن عبد الوهاب قزويني در صفحة الحاقي رسالة اخلاق شاهيِ نسخة دانشكده ادبيات دانشگاه تهران چنين آورده: 
 ه.ق است . همچنان كه معاصرش 963« اخلاق شفايي، كتابي است تأليف مظفّر بن محمد حسيني كاشاني طبيب شاعر متخلصّ به شفايي متوفي به سنة 

 وفات 1037 )، و اين شفايي به جزآن شفايي متأخر معاصر شاه عباس اول است كه در سال 474:2تقي الدين كاشاني كه او را در تذكره اش به نقل از ريو آورده ( 
كرده همچنان كه صاحب عالم آراي عباسي از او به نيكي ياد كرد و اين آخري نيز پزشك و شاعري هجوگو و بد زبان و اهل اصفهان بود. ريو بدون ذكر منابعي 



گفت كه نامش شرف الدين حسن بوده است همچنان كه صاحب مجمع الفصحاء كه شايد منبع ريو او باشد. پوشيده نماند ضعف گقته هاي صاحب مجمع 
 الفصحاء و مستندات و عدم ثبت آنها و فراواني ريزش در آن كه بر گفته هاي متعدد او هرگز نمي توان اعتماد كرد ».

 سعيد نفيسي درتاريخ نظم و نثرچنين مي گويد:
  در گذشته است.»930« مير مظفّر طبيبي كاشاني، وي نيز پزشك بوده و غزل مي سروده و در 

  ].685، ص 2: ج 1363 [ نفيسي، 
 

 ذبيع االله صفا در تاريخ ادبيات در ايران  چنين مي نويسد: 
 ه ) كه به شاه طهماسب صفوي تقديم گرديده در زمرة كتابهايي است 963« كتاب اخلاق شفايي، تأليف مظفّر بن محمد حسيني شفايي كاشاني اصفهاني « م 

 ]. 1486- ص 3، بخش 5: ج 1370كه به شيوة متداول زمان نوشته شده است»[ صفا،
  دهم ) آمده است.– ) و مظفّر كاشاني ( مير مظفّر طبيب 930 يادآوري: در فرهنگ سخنوران شاعر تحت عنوان دو نفر: طبيبي كاشي (مير مظفّر طبيب، 

 ].133: ص 1381 ه.ق ) استفاده كرده است.[عاطفي، 930عاطفي نيز در بزرگان كاشان از عنوان طبيبي ( وفات 
 گويد:  مي  شريف حسيني با نوشتن مقاله اي تحت عنوان پزشكي در تمدن اسلامي در مجلة پژوهش و حوزه

« در آغاز قرن دهم و پس از آن، علم پزشكي رونق پيشين خود را از دست مي دهد اما آثاري نيز در اين به چشم مي خورد. همچنين از پزشكان معروف اين 
 قرن مظفّر بن محمد شفايي كاشاني معروف به حكيم شفايي مي باشد كه چند كتاب در پزشكي و دارو شناسي دارد از جمله: طب شفايي يا قرابادين شفايي » [

 ].94،95- صص 17و18:  شمارة 1383شريف حسيني، 
 

  آثار شفايـي1-3 
: اين مجلدّ كه موسوم شده به خلاصة شفايي بنا بر آنچه خود او خلاصة شفايي في الطبّاز شفايي كاشاني چهار اثر در دست است، يكي كتابي است با نام 

در ديباچة آن آورده « مبتني بر دو كتاب است. كتاب اول مشتمل بر سه مطلب: مطلب اول در حفظ صحت، مطلب ثاني در علاج مرض به قول كلّي، مطلب ثالث 
 در ادويه مفرده. و كتاب ثاني مشتمل بر سه فن. فن اول در امراض مختصه، فن ثاني در امراض غير مختصه، فن ثالث در ادويه مركبه.» 

 
  است:   قراباديـن شفايـيديگر اثر مير مظفّر طبيب،

 نام برده « قرابادين شفايي كتابي است فارسي در ادويه مركبه، كه به ترتيب حروف قرابادين شفايـيآقا بزرگ طهراني در الذّريعه الي تصانيف الشيعه از 
  ه.ق  كه شروع كرد كتاب را با سپاس براي خداي داناي حكيم و صلوات963الفبا است و صاحب آن سيد مظفّر بن محمد الحسيني الشفايي متوفي 

بر كسي كه به او داده شده حكمت و كتاب كريم [ منظور حضرت محمد (ص ) ] نسخة اين كتاب شايع و بسيار بود كه نسخه از آن را ديدم در ( المجلس: 
 بيت نسخة ديگر نزد شيخ عبد 5000 است.و نسخة ديگر آن كتاب نزد آقاي شيرازي در سامراء است در حدود 1074 شوال 14 ) كه كتابت آن برابر 4341

 نسخه در ( پزشكي ) طهران مي باشد... » [ 6الحسين طهراني، و نسخه اي نزد آقاي حسن صدر الدين و نسخه اي از آن در ( دانشگاه ) و كليه آداب در آن و 
  ].61و 62- صص 17ه.ق: ج 1387طهراني، 

  شيخ آقا بزرگ طهراني همچنين در الذّريعه تأكيد مي كند كه: 
« خلاف قول صاحب  رياض العلماء مي گويم احتمال اينكه شفايي اصفهاني صاحب قرابادين باشد وجهي ندارد. چون قرابادين شفايي براي سيد مظفّر بن 

 ].161 ص 8 ، ج 530 ص 9، ج 62 ص17 ه.ق: ج1387محمد الحسيني الشفايي الكاشاني است كه استخراج معدن لاجورد مي كردند... » [ طهراني، 
) ، طهراني به آن اشاره كرده است. همچنين در تذكرة تحفة سامي 1061- ص9مظفّر كاشاني مي باشد كه در الذّريعه( ج ديـوان شـعر   اثر ديگر شفايي 

 ) به اين 44 -ص11 چاپ همايون فرخّ) به ديوان غزل مير مظفّر طبيب اشاره شده است. در الذّريعه( ج 62 چاپ وحيد)، (ص 39اثر سام ميرزا صفوي (ص 
 مطلب اشاره شده كه مولي محمد كاشي طبيب در سروده هاي خود « محمد » تخلصّ مي كرد.

 
  اخلاق شاهي3-2

  ) ،1061- ص9 است نام اين رساله در تذكره هاي ذيل آمده: الذّريعه ( ج اخلاق شاهي   آخرين اثر سيد مظفّر بن محمد حسني كاشاني رساله اي به نام 



 )، فهرست وارة كتابهاي 1486- ص 3- بخش 5 )، تاريخ ادبيات در ايران ( ج 62 ) ، ( چ همايون- ص 39 )، تحفة سامي ( چ وحيد- ص 44- ص11( ج 
 )، فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانة دانشگاه ادبيات ( 265- ص 1082 )، فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانة دانشكده الهيات ( ش 300- ص 6فارسي ( ج 

  ).17- ص 2 )و فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانة ملك ( ش 21- ص 1ش 
 دربارة نام كتاب اختلاف نظرهايي وجود دارد: در الذّريعه، تحفة سامي ( چ وحيد )، فهرست وارة احمد منزوي، فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانة دانشكده 

اخلاق استفاده شده است. خود سيد مظفّر حسني كاشاني نيز در ديباچة رسالة خود  اخلاق شاهي الهيات، فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانة ملك از نام

 كه برگرفته از نام خود شفايي است استفاده كرده است. « كتاب اخلاق شفاييرا به عنوان نام كتاب ذكر مي كند. ولي كتاب تاريخ ادبيات در ايران از نام شاهي
 ه ) كه به شاه طهماسب صفوي تقديم گرديده در زمرة كتابهايي است كه به شيوة 963اخلاق شفايي، تأليف مظفّر بن محمد حسيني شفايي كاشاني اصفهاني ( م 

  ]. 1486- ص 3- بخش 5: ج 1370متداول زمان نوشته است.» [ صفا،
 را به عنوان رسالة امير سيد  اخلاق هاشمي در  تذكرة تحفة سامي كه توسط ركن الدين همايون فرخّ تصحيح شده به نظر مي رسد ايشان به اشتباه نام

 مظفّر طبيب آورده اند.
 

  ساختار اخلاق شاهي3-3
نويسنده ديباچة اثر خود را با تحميديه آغاز مي كند و پس از حمد و ستايش پروردگار و درود بر پيامبر اكرم ( ص ) و امام علي ( ع ) و خاندان مطهرش،[در 

  ]  سبب تأليف كتاب خود را بيان مي كند كه: 6ص
 «و بعد فقيرِ كسيرِ كثيرُ  التقَصير، مظفّر الحسني الطبّيب الكاشاني، المتخلصّ بِالشفّايي با وجود قلّت بضاعت و عدمِ استطاعت كمر، طاعت اشارت پر روشن 
ضمير، كه ضمير منير او چراغ مجلس روحانيان صوامعِ قدس است و راي عالم آرايش، شمعِ شبستانِ روشن دلانِ مجامعِ اُنس بر خاصرة جان بسته، اين چند 
كلمه در علم اخلاق كه منافع آن به خاص و عام واصل و فوايد آن عموم انَام را شامل است، بعد از استخاره و استجازه بر صفحة انشاء رقم نمود و در هر باب 

 آيات بينات و غُرَرِ احاديث و روايات و نوادرِ امثال و حكايات برآراست و با نقُود تمام، عيارِ منشوراتي كه در دارالضرب ]عروسِ افكارِ ابكار را در حجلة بيان به در[ر
ادراك به سكةّ قبول علماي اعلام و افاضل ايام رسيده بود، عقود در شاهوارِ منظوماتي كه در بحارِ افَكار، اعتبار خاص و عام ديده منتظم ساخت و در گوش جان 

 ارباب هوش كشيد.»
 نسخة ( ملك، قم، مجلس، ادبيات ) مشترك است بخش بندي آنها است كه  مشتمل بر يك مقدمه و دو مقاله و يك خاتمه بدين تفصيل 4آنچه ميان هر 

 است:
 در سخنان حكما و خاتمه اي باب ) و 17 در اخلاق ذميمه در ( مقالة دوم: باب )؛ 21 در اخلاق حسنه در ( مقالة اول: ؛ در فضيلت علم و حكمتمقدمه

 قدما مي باشد.
 

  نثر كتاب3-4
نثر كتاب در بعضي مواقع به خصوص در هنگام بيان حكايات و نقل قول ها سهل و ممتنع است. در بعضي مواقع هم از جمله در ديباچة مؤلف نثري بينابين بر 
نسخه حاكم است، همراه با كاربردهاي عربي در قالب آيات، احاديث و روايات كه از ويژگي هاي متون عرفاني وصوفيانه است. اين حكايات در اكثر مواقع طولاني 

 همراه با اشعار زيبا است كه در جاي جاي رساله مي توان اشعار زيادي را مشاهده نمود.
با توجه به اينكه مؤلف تا حدي از آثار عرفاني ديگر هم براي بيان حكايات بهره برده است، تحت تأثير همان آثار بوده است، اما در موارد بسياري به خصوص 

 در قسمت آغازين نسخه از قدرت نويسندگي خود به خوبي بهره برده و آن را به رخ كشيده است.
بهره گيري از نظم عربي و فارسي هم يكي از ويژگي هاي نثر اين نسخه است و به خصوص متون عربي منظوم نسخه دريافت معاني را سخت تر مي كند 

 البتهّ اين نشان از تسلطّ نويسنده و احاطة وي بر زبان عربي دارد. 
 

 . نسخه هاي خطّي اخلاق شاهي4
 در كشور ايران تاكنون از اين اثر پنج نسخه شناسايي گرديده است كه به ترتيب تاريخ عبارتند از:

  ، كتابخانة ملّي مَلك مربوط به سدة يازدهم هجري؛464- نسخة شمارة 1
  ق؛ 1224 ، كتابخانة آيت االله مرعشي نجفي شهر قم، مورخ 8560- نسخة شمارة 2



  ق؛ 1230 ) ، مورخ 1 ، كتابخانة مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي ( شمارة2/2747- نسخة شمارة 3
  ق؛1238 د ، كتابخانة دانشكده الهيات دانشگاه تهران ، مورخ 246- نسخة شمارة 4
  ق؛1271 د ، كتابخانة دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ، مورخ 137- نسخة شمارة 5
 

  معرفي نسخه ها و ويژگيهاي نسخه شناسي آن4-1
 نسخة ملك
 ) است و محل نگهداري كتاب در كتابخانة ملّي ملك شهر 963 ( متوفي مظفّر حسيني طبيب شفايي كاشاني بوده كه تأليف اخلاق شاهينام كتاب 

    اين نسخه توسط فردي به نام سهيلي براي كتابخانة ملّي ملك خريداري شده است.  تهران است. در برگة الحاقي به نسخه اين نكته ذكر شده كه
در بعضي از صفحات دو نوع مهر درج شده است، اما به مرور زمان از بين رفته براي همين مشخص نيست كه اين مهرها متعلق به كاتب است يا مالك نسخه( 

 رو ) 230پ و17، 100،199،228صص،
  و بخش بندي آن شامل يك مقدمه و دو مقاله و يك خاتمه است، آغاز: « حمد بي حد سزاوار پادشاهي است... ».11 تاريخ كتابت نسخة ملك قرن 

 * مشخصات ظاهري نسخة ملك از اين قرار است:
 - خطّ نستعليقِ خوشِ قرن يازدهم؛ 

  سطري؛12 برگ 149- شامل 
  سانتي متر؛9/17× 12- ابعاد صفحات 

 - كاغذ استفاده شده در آن كاغذ ترمه است؛
 - جلد ميشن يشمي نو؛ 

 - وصاليِ صفحات فوق العاده مي باشند؛
 - عناوين شنگرف؛

 - زبان كتاب: فارسي؛
 - مركب مشكي؛

 - رويِ همة برگ هاي رو دارايِ برگ شمار مي باشند؛
 - آثار نم گرفتگي در تماميِ اوراقِ نسخه ديده مي شود، ولي كلمات آسيبي نديده اند؛

 - كنارة اوراق به مرورِ زمان دچار خوردگي وآسيب گرديده اند؛ 
 آن جا كه اين اوراق به مرورِ زمان دچار پارگي وآسيب گرديده اند،به طور ناشيانه اي ترميم شده كه اين كار باعث سخت خوان شدن و 124و190- در اوراق 

 در مواردي ناخوانا شدن كلمات گرديده است.
 

 ويژگي هاي رسم الخطّي نسخة اساس ( ملك )
  » آن چند كلمه يا خط را در كنار صفحه آورده است؛2- در نسخة ملك هرگاه چند كلمه يا خط جا افتاده، كاتب باگذاشتن عدد « 

  - در برخي موارد زير حرف  « سين » به شيوة برخي نستعليق نويسان قرون نهم تا سيزدهم سه نقطه قرار داده است؛
- در برخي موارد كلماتي كه دو حرف كنار هم، مجموعاً سه نقطه دارند، اين سه نقطه در يك جا متمركز و روي هم نگاشته شده كه در مواردي باعث سخت 

 خوان شدن متن گرديده است؛ 
 - عبارت هاي عربي متن به صورت بزرگتر و متمايز از ديگر عبارات نوشته شده اند؛ 

  )؛124- بعضي كلمات در نسـخة ملك به مرور زمان از بين رفته است، ولـي  با دقّت بيشتر مـي توان آن كلمات را خوانـد ( نمونه ص 
 - آوردن قسمتي كوتاه از اصل آيات و احاديث در متن؛

 - رعايت كامل اعراب گذاري آيات و احاديث؛ 
 - معاني آيات و احاديث با خطّ قرمزي در زير آنها مشخص شده است؛

 - كاتب در ديباچة رساله، فهرست بابها را با رنگ آبي مزين كرده است و در هيچ جاي ديگر از اين رنگ استفاده نكرده است؛
 - همه صفحات حاشية قابل استفاده دارد ، كه البته جز  موارد اندك از آن استفاده نشده؛



 - به كار بردن لغات و معاني سخت و دور از ذهن: انفاذ ( = انتقام ) ، شامت (= شومـي ) ، همـيون ( = همايون )؛
 كفته اند  (= گفته اند)،- «گ» فارسي در تمام نسخه به صورت «ك» نوشته شده است: 

  اكر  (= اگر)،  كوسفند  (= گوسفند)،  ناكه  (= ناگه)؛

  (= به حركت )كةبه حر» مدور در پايان كلمات، مانند كتابت معمول در عربـي: ة- آوردن«

  ] ؛10(= انسانيت)[ ص نية  ] ، انسا128 (= آلت)[ ص لة] ، آ118[ ص

  ] ، بغفلت  (=  به غفلت) 109بشرطي  (=  به شرطي) [ ص - اتّصال حروف اضافه به كلمات: 
  ] ، باسراف  (=  به اسراف)، بدامن  (=  به دامن)111 ]، بتوبه  (=  به توبه)[ ص 110[ ص 
  ] ؛122 ] ، بعيادت  (=  به عيادت) [ ص 113[ ص  

 ] ، به ويرانة  123به مقبرة  (=  به مقبره اي) [ ص - در كلمات مختوم به «ه»بيان حركت ، نشانه اضافه و ياي نكره«اي» به صورت«ء» مي آيد: 
  ] ؛145 ] ، پيشة  (=  پيشه اي) [ ص 144 ] ، تحفة  (=  تحفه اي) [ ص 132(=  به ويرانه اي) [ ص 

  ] ، صوابست  (=  صواب است)109ازينجاست  (=  از اينجا است) [ ص : از فعل ربطي « است »- حذف «الف» 
  ] ؛119 ] ، خشنوديست  (=  خشنودي است) [ ص 113 [ ص 

«زر را به غفلت فراموش كرد مي رفت در عقب او شباني بدان كنار آب رسيد -  پيوستن جملات به صورت پي در پي و عدم رعايت بند و فاصله: 
  ] ؛110كيسه زر يافت برداشت»[ ص 

  ] ، مسعول سد  (=  مشغول شد)111 به جاه  (=  به چاه) [ ص - عدم رعايت نقطه گذاري:
  ] ؛114 ] ، جنانجه  (=  چنانچه) [ ص 113 ] ، جند  (=  چند) [ ص 111 [ ص 

 آنحضرت  (=  آن حضرت)؛- اتّصال صفت اشاره به كلمه در برخي موارد: 
 - كلمات « توست » و « بدتر » به صورت « تُست » و « بتر » نوشته شده است.

 
 نكات بلاغي نسخة اساس( ملك )

  ]6 سطر119«محبت باري تعالي در طبيعت چنان راسخ باشد كه احوال مختلفه مثل صحت و مرض و غني و فقر و حيات و ممات يكسان ننمايد»[صتضاد: 
 ؛

   ] ؛ 9 سطر11»[ صشجرآمد  ثمر « علم درخت و عمل او ثمر /  خاص برايسجع: 

  ] ؛4سطر76« هر آينه تدابير ايشان متضمن امنيت عالم و جمعيت حال بني آدم خواهد بود» علاقة كل و جزء[ صمجاز: 

« روزي موسي علي نبينا و عليَه، به مناجات ميرفت گذار وي به ويرانه اي افتاد، نا له اي به گوش او رسيد، قدم در آن ويرانه نهاد، درويشي را ديد كه جناس: 
  ] ؛1سطر15نفسِ نفيس خود را به حلية علم و عمل آراسته...»[ ص

  ] ؛2 سطر8« نورِ حدقة اعيان، نور حديقة جنان، باسط بساط عدل و احسان، قامعِ اساسِ جور و طغيان...گوهر درج هدايت، اختر برج ولايت»[صترصيع: 

آثارِ فوز و نجاح و و اسكندر را چهار وزير حكيم بود كه به فضيلت راي و مزيت عقل، مذكور و به راستي تدبير و خوبي فكر مشهور بودند و تضمين: «

  ] ؛9 سطر78 از راي ايشان ظاهر و باهر بود»[صاسرارِ خير و صلاح

 33 كار او به جايي رسيد»[صشجاعت و جلادت و جرأت و رجوليت «و با عروسِ مملكت و مخدرة سلطنت عشق بازي نمودي، تا در مراعات النظير:
  ] ؛2سطر

 «و نيز اَركانِ دولت و اعَيانِ مملكت چون بر تيقظّ پادشاه و استخبار حالات اطلاع يابند جز بر منهجِ صواب و سداد سلوك نتوانند نمود و از جادة تشبيه:
  ] ؛12 سطر55عدالت و طريق نصفت پا بيرون نتوانند نهاد»[ص

  ؛]2 سطر65»[صروضة فيروزه رنگشاه قوي پاية فيروز جنگ               گلبن اين استعاره: 

  ] ؛1 سطر33«دست در گردن شمشير داشتي»[صكنايه: 
 ] ؛7 سطر35«عروس ملك نسازد مگر به دامادي         كه اول از گهر تيغ داد كاوينش»[ص

 ] ؛11 سطر55 «علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد»[صارسال المثل:



 
  نسخة مجلس4-2

است. محل نگهداري كتاب، كتابخانة مجلس سيد مظفّر بن محمد حسيني كاشاني ساعد متخلّص به شفايي بوده كه تأليف اخلاق شاهينام كتاب 
 شوراي اسلامي ( شماره يك ) شهر تهران است. 

  و محل كتابت آن شهر مراغه است. 1230تاريخ كتابت نسخة مجلس به سال 
 آغاز: « حمد بي حد سزاوار پادشاهي است... ». 

 انجام: « سخاوت كند مرد را نامور             سخاوت بود بهتر از صد هنر ».
 

 * مشخصات ظاهري نسخة مجلس از قرار زير است: 
 - خطّ نسخِ خوش؛

  )؛ 309-461  برگ( ص 77- داراي 
  سطري؛17- داراي صفحات 

 ؛سانتي متر 12×15- قطع 
 - كاغذ اصفهاني زرد و سفيد؛ 

 - جلد تيماج مشكي مقوايي؛
 - عناوين و نشاني ها شنگرف سرخ ؛

 - زبان كتاب:فارسي؛
 - مركب مشكي؛

 - خطّي با رنگ قرمز، زير بعضي از كلمات ديده مي شود؛
  )و با رنگ سرخ مشخص شده است؛÷- فاصلة بين دو مصراعِ يك بيت با علامت( 

 - آثار نم گرفتگي در اوراق پاياني نسخه ديده مي شود، ولي كلمات آسيبي نديده اند؛ 
 - كاتب آن محمد رحيم پسر محمد؛

 - آورن ركابه در پايان هر برگ؛
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  نسخة قم4-3
 ه.ق ) است. محل نگهداري كتاب، كتابخانة مرعشي نجفي ( آيت 963 ( سيد مظفّر بن محمد حسيني شفاييبوده كه مؤلف آن  اخلاق شاهي نام كتاب

االله ) شهر قم است. كاتب نسخه مشخص نيست  اما از وجود كلمات بسيارِ جا افُتاده در متن و برخي اغَلاط املايي مي توان گفت كه كاتبِ كم سواد يا  حداقل 
 ق مي باشد.1224بي دقتّي بوده است. تاريخ كتابت نسخه قم برابر با ذي الحجه 

 آغاز: « حمد بي حد سزاوار پادشاهي است... ». 
 انجام: « سخاوت كند مرد را نامور             سخاوت بود بهتر از صد هنر »؛



 
 * مشخصات ظاهري نسخة قم از قرار زير است: 

 - خطّ نستعليقِ سخت خوان؛ 
  سطري نيز ديده مي شود )؛ 18،20،21 سطري ( دربعضي موارد، صفحات 19 برگ، 68- 

   سانتي متر؛5/15× 5/20- قطع 
 - جلد تيماج قهوه اي؛ 

 - عناوين و نشاني ها شنگرف؛
 - خطّ سياهي زير بسياري از كلمات ديده مي شود؛

 - زبان كتاب: فارسي؛
 - مركب مشكي؛

 - روي تمام صفحات، برگ شمار ديده مي شود؛
 - كاتب نسخه مشخص نيست؛ 
 - آوردن ركابه در پايان هر برگ؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نسخة ادبيات 4-4
 ) مي باشد. محل نگهداري كتاب درمجموعة 963 ( متوفي سيد مظفر بن محمد حسيني كاشاني ساعدبوده كه تأليف  اخلاق شفايي نام كتاب

 كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران است.
  ق است.1271 ريبع الثاني 13تاريخ كتابت نسخة ادبيات در روز پنج شنبه 

  در نسخه هست.1284، 1279، 1276يادداشت قزويني در صفحة عنوان همچنين ياداشت هاي مورخ  
صفحات اول وآخرِ جلد با مركب مشكي و قرمز كتابت شده است كه در صفحة اولِ جلد، عبارت عربي منسوب به حضرت امير المومنين ( ع ) و چند بيت شعر 

با مطلع « يك روز كسي كه به جمالت نگريست / چون از تو جدا ماند چرا خون نگريست ... » و در صفحة پاياني جلد حكايتي منسوب به ذوالنّون مصري مي 
 باشد. 

در صفحة آخر نسخة ادبيات نام كاتب آمده: « تمام كتاب مسطاب به قلم ... الراجي الاثيم ابن محمود بن مرحوم محمد الموسوي عبد الكريم عفي االله في  
   »؛1271يوم الخميس سابع عشر ربيع  

 همچنين در انجامة صفحة اين چنين آمده: « حصة وظيفة حقير محمود بن مرحوم محمد بن عبد الكريم الموسوي عفي االله عنهم پنج تومان و شش ريال و 
 دويست و پنجاه دينار »؛   

  شفايي اين كتاب را در دو مقاله آورده است.
 آغاز: هذه النّسخة الشّريفة منتخبةٌ من الشفّآئي. بسم االله. الحمد الله رب العالمين...

 شاهي كه بر بسيط زمين عدل شاملش             گسترده فرش امن و امان مرتضي علي است
 ... و بعد فيقول: مظفّر الحسيني الطبّيب الكاشاني المتخلصّ به شفايي اين چند  كلمه در علم اخلاق كه منافع آن به خاص و عام واصل.



لام     انجام: به نـام و نمك خلق گردند رام                بدين ختـم كردم سـخن والسـ
  » آمده: « به به به به، چه خوب 86در كنارة حكايت مربوط به باب نوزدهم آمده: « حكايت بسيار قشنگي ». همچنين در كنارة باب بيست و يكم « برگ 

 گفته، بلكه در سفته ». 
 

 * مشخصات ظاهري نسخة ادبيات از اين قرار است:   
 - خطّ نسخ؛

  سطري؛15 برگ  68- شامل 
 - رويِ همة برگ ها دارايِ برگ شمار مي باشند؛

  سانتي متر؛19×5/12-  ابعاد صفحات 
  سانتي متر؛13×5/6- اندازة هر سطر 

 - كاغذ استفاده شده در آن كاغذ فرنگي مي باشد؛
 -  جلد تيماج سبز ضربي؛

 - عنوان: شنگرف(سر فصل ها شنگرف سرخ ) ؛
 - زبان كتاب: فارسي؛

 - مركب مشكي؛
 - خطّ قرمزي زير بعضي از كلمات ديده مي شود؛ 
 - كاتب: عبدالكريم بن محمود بن محمد موسوي؛

 - آوردن ركابه در پايان هر برگ؛
 - آوردن شاهد مثال در كنارة برخي صفحات نسخه به صورت شعر يا متن؛

  نسخة الهيات4-5
 بوده و به فارسي اخلاق شفايي هم خوانده شده است. تاريخ مظفّر حسيني طبيب كاشاني متخلّص به شفاييبوده كه تأليف اخلاق شاهي نام كتاب 

  ه.ق بوده ومحل نگهداري كتاب در مجموعة كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران است. 1238كتابت نسخة الهيات به سال 
  اين نسخه را وقف كتابخانة دانشكدة معقول و منقول كرده اند.  1376آيت االله شهاب الدين حسيني مرعشي نجفي در محرمّ الحرام سنة 

 رساله اي مظفّر الحسيني الطبّيب الكاشاني المتخلّص به الشفايي،آغاز: بسم االله. الحمد االله رب العالمين... اما بعد مي گويد: الحقير الفقير، كثير التقّصير 
 پشت داروي بعضي از امراض بلغمي ديده مي شود. 128مسمي به اخلاق شاهي كه مشتمل بر مقدمه و دو مقاله در بيان فضيلت علم و حسن اخلاق؛ در برگ 

 انجام: چه كنم كه مردم مرا دوست دارند/  گفت ستم مكن و دروغ مگو و كس را مرنجان. الحمد االله الذي وفقني لاتمامه. 
   * مشخصات ظاهري نسخة الهيات از اين قرار است: 

 -  خطّ نستعليق؛
  سطري؛20 برگ 183- شامل 

  سانتي متر؛    19× 5/12- اندازة صفحات 
  سانتي متر؛15× 5/9- اندازة هر سطر 

 - كاغذ فرنگي؛
 - جلد تيماج قهوه اي؛ 
 - زبان كتاب: فارسي؛

 - مركب مشكي؛ 
 - كاتب: محمد تقي يزدي عقدايي؛

 
 



 
 
  

 
 
 
 

 
  . ارزيابي كلي نسخه:5

- نسخة خطّي « اخلاق شاهي » جزء متون روايي است كه خط مشي آن همچون گلستان سعدي موعظه، حكمت، اخلاق، علم، و عمل است. نسخة مذكور  
از نظر شيوة نويسندگي داراي ويژگي هاي ارزنده اي است كه توانايي نويسندة آن را در حوزة بلاغت و دستور نشان مي دهد. سبك نويسندگي و شيوة بيان وي 

 نيز از ظرافت خاصي برخوردار است.
 - « اخلاق شاهي » علاوه بر ارزشهاي ادبي و شيوه هاي نويسندگي از نظر تاريخي و ديني هم حائز اهميت است. ذكر نام اشخاص، مكانها، و ويژگي 

 حاكمان و برخي حكومتها و نوع مذهب و گرايش ديني و مكتبي افراد مجموعه اطلاّعاتي است كه با مطالعة اين نسخه بدست مي آيد.
 - توجه نويسنده به مسائل عرفاني هم مي تواند اين اثر را در كنار ديگر آثار عرفاني قرار دهد به طوري كه نسخة مذكور از جهت مراحل مختلف سير و سلوك 

همچون مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه تشابهاتي دارد و مانند اين اثر مراتب مختلفي چون توكلّ، رضا، فقر و قنا و غيره را با همان شيوة رايج توضيح و تفصيل 
 مي دهد.

 
  ارزشهاي ادبي:  

 - « اخلاق شاهي » نثري است به نظم آميخته شده، كه در اكثر مواقع جز ديباچة كتاب كه نثري بينابين دارد از نثري سهل و ممتنع برخوردار است. علي 
 رغم بكارگيري نكات بلاغي، شفايي از شيوه اي روان در نويسندگي استفاده كرده است كه نشان دهندة تسلطّ وي بر متون ادبي و بلاغي است. 

 -  شيوة نگارش متن حاكي از اين مسئله است كه شفايي بر قواعد دستوري مرسوم و شيوة استفاده از لغات تسلطّ كافي داشته است.
 - از جمله فنون بلاغي مورد استفاده در اين اثر سجع، مجاز، تضاد، جناس، ترصيع، تضمين المزدوج، مراعات النظير، تشبيه، كنايه، استعاره، و ارسال المثل 

 است.
تعدد استفاده از اين فنون توسط نويسنده نشان دهندة ميزان علاقة وي به متون نظم و مطالعة ديوانهاي منظوم شاعران بزرگ به ويژه مطالعة بوستان سعدي 

 است.
از ميان فنون ذكر شده كاربرد سجع، تضاد و جناس بيش از موارد ديگر است كه البته گاهي متن را به اطناب كشانده اما اين دراز نويسي متن را دچار پيچيدگي 

 نمي كند.
 از جمله نكات بلاغي كه زياد مورد استفاده نويسنده قرار گرفته است بكارگيري اغراق در بيان داستان ها و تصوير كردن چهرة اشخاص و مكانها است.

  - شفايي در شيوة نگارش هم از روشهاي مرسوم در متون نثر زمان خود بهره برده است. 
از جمله كاربردهاي مرسوم رسم الخطّ آن زمان استفاده از « ك » به جاي « گ » است كه در اين نسخه كاملاً اعمال شده است و يا اتّصال حروف اضافه به 

 كلمة بعد خود يا حذف « الف » از « است ».
 عدم رعايت نقطه گذاري هم از جمله شيوه هاي رايج زمان بوده است، كه نشان دهندة خصوصيات نوشته هاي قرن دهم و يازدهم است.

  - توجه به ويژگي هاي دستوري و رعايت آنها در حين نوشتن نسخه نشان از تبحر نويسنده در امر نوشتن است.
 از جمله كاربردهاي رايج دستوري جمع مكسر و تتابع اضافات است كه به طولاني شدن جملات منجر شده است. رعايت نكاتي چون تطابق صفت و موصوف، 

حذف شناسه فعل به قرينه و جابجايي اركان جمله  از جمله ويژگي هاي دستوري هستند كه كاتب نسخه با اعمال اين نكات خود را ملزم مي داند كه از ويژگي 
 هاي دستوري مرسوم استفاده كند.

به طور كلي « اخلاق شاهي » به دليل بهره گيري كاتب از دانش بلاغت و توجه به رسم الخط و همچنين دانش دستوري كافي مي تواند نمونة يك منبع 
كامل براي موارد فوق باشد و اين مسئله را يادآوري مي كند كه شرط يك نوشتة خوب احاطة نويسنده به كلام و توسعة آن در بكارگيري معاني، بيان و دستور 

 است.



 
 ارزشهاي محتوايي:

 - با بررسي هاي صورت گرفته در اثر، اين نتيجه بدست آمد كه شفايي، هدف خود را ارائه يك دستورالعمل براي اصلاح ايمان و اخلاق مي داند.
 نويسنده اگرچه طبيبي حاذق بوده، در زمينه تعالي نفس هم راهي روشن را  براي مخاطب ارائه كرده است.

- آنچه حجمِ كثيري از نسخه را به خود اختصاص داده است مسئلة اخلاق و تهذيب نفس است. نويسنده تلاش فراواني كرده تا با انتخاب نحوة ارائه كلام 
 مكتوب مؤثر خواننده را مجاب كند تا با علاقة فروان به مطالعه و بكارگيري مطالب ارائه شده بپردازد.

- بهره گيري از زمان براي ارئه كلام مؤثر بسيار مهم است، بطوري كه انتخاب زمان مناسب براي پرداختن به يك موضوع و ارزيابي آن به واسطة ابزار 
 مختلف مورد توجه خواننده است. در اين مورد شفايي در ارائة مطالب در زمان مناسب تبحر فراواني داشته است.

- انتخاب موضوع و بهره گيري از ابزاري چون؛ آيات، احاديث، روايات، اشعار، ارسال المثل براي اعتبار دادن به مسئلة مورد بحث و در انتها استفاده از حكايت 
هاي آموزنده در فواصلِ زماني مناسب و متنوع،  چيرگي قدرت نويسنده را بر مسائل همچون گذر زمان و فراموشي نشان مي دهد. گاهي حالت پند و اندرز اين 

نوشته به كليله و دمنه و گاهي هم به گلستان شباهت دارد. در مباحث عرفاني، نويسنده تا حدودي از شيوة بيان مولانا در مكتوبات بهره برده است، مثلاً در طرح 
 مباحث عرفاني بهره گيري از اشعار و اقوال و حكايات نقطة مشترك است. 

 - بررسي هاي صورت گرفته حاكي از اين مطلب است كه حسن وقبح اخلاق براي نويسنده حائز اهميت است و وي شناخت كاملي از نقاط ضعف و قوت 
آدمي دارد لذا سعي وافري از خود نشان داده است تا شاخص هاي حسن خلق وقبح آن را نشان مي دهد و مرز بندي هاي بديعي براي آشنا كردن انسان ارائه 

كرده است.آنچه بر ارزش كار اخلاق نويسنده افزوده، استفاده از گفته هاي اولياء و معصوم است و اين نقطة قوت كار اوست چرا كه تصديق گفته هاي خود را به 
منابعي تأييد مي كند كه هم حسن رابطة معنوي ايجاد مي كند، هم ارزش علمي نسخه را مي افزايد و اين رابطة معنوي به خواننده مي آموزد تا هركسي كه در 

 اين مسير گام برمي دارد در موقع اضطراب، فكر و انديشه به آنها متوسل شود.
 - در كنار ارزشِ تعالي بخشي نسخه توجه به برخي رويداد هاي اتفّاقات زمان و ريشه يابي آنها حائز اهميت است. از جمله؛ رويدادهايي كه در دستگاه 

حكومتي بعضي حكمرانان واقع مي شود و با يكي از اخلاق حسن يا قبُح حاكمان مرتبط است، كه هدف نويسنده ذكر احوال بعضي حاكمان ايجاد رابطة مستقيم 
ميان اخلاق و حكومت داري است. در اين راستا نويسنده تمام خصايل حاكمان را از قرآن كريم، احاديث و روايات معصوم استخراج و استشهاد كرده است. علاوه 

 بر اين خصوصيات درون متني توجه به برخي خرق عادات و ويژگي هاي عرفاني اشخاص بر تنوع و جذابيت بعضي حكايات افزوده است.
 نويسنده به حسن معاشرت ميان افراد توجه داشته است و خصلت هايي را برشمرده است كه ثمرة آن ايجاد رابطة نيكو ميان حاكمان و مردم است. 

 
 ساختار فني كتاب:  

  باب و باب سوم آن شامل ده خصلت مي باشد.21كتاب در دو مقاله، كه مقالة اول شامل 
- مزين است به اشعار فارسي و حكايات متعدد و البته تعداد محدودي شعر عربي، ذكر آيات و احاديث نبوي علي الخصوص احاديث مربوط به پيغمبر اكرم و 

 اميرالمؤمنين علي ( ع ).
 - تحليل و نقد حكايات متن:

  حكايت، كه اين حكايات با موضوع انساني است، و تعداد حكاياتي كه در هر باب آمده به صورت ذيل مي باشد: 59 شامل 
  حكايت3  حكايت2  حكايت1

 در سخاوت  در توكّل در فضيلت علم 
 در رضا  در اخلاص در عفتّ

 در تواضع در صبر در شجاعت
 درحياء در شُكر در صدق

 در حسن خلق در قناعت در وفا و حسن عهد
 در رفق و مدارا در ادب در علو همت

  در كتمان اسرار در امانت
  در نطق و سكوت 
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